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فصل اول

هشـــت سالِ تمـــام اســـت که از روی عـــادت تمـام 

پرونده‌هایـی که با دوستـم، شرلـوک هولمـز، پیگیری 

کرده‌ایم، نوشتـه و ثبت کـرده‌ام. 



این پرونده‌هــا گاهــی مصیبت‌بــار از آب درآمده‌اند 

و گاهــی خنــده‌دار، ولی هیچ‌وقــت پیش‌پاافتــاده و 

معمولی نبوده‌اند. آخر، هولمز بیشتر از روی عشقی 

که به حرفه‌اش دارد کار می‌کند، نه برای پول. بنابراین 

اگر پرونده‌ای به‌نظرش عجیب و غیرعادی نیاید، اصلاً 

رویش وقت نمی‌گذارد. رفتاری که هولمز موقع کار 

در پیش می‌گیرد خیلی ساده است: هرچه پرونده‌ها 

عجیب‌تر باشند، بیشتر ازشان لذت می‌برد.

و حالا که یادداشـت‌هایـم را بررسـی می‌کنم، به‌نظرم 

عجیب‌ترینشان ماجرای نوارِ خال‌خالی است، پرونده‌ای 

که تا حالا دست‌ودلم نرفته چیزی درباره‌اش بنویسم.

بانویی جوان قول شرف دادم که  به  آن زمان، 

شد که  مانع  قول  همین  و  باشم  رازدار 

این پرونده را به بایگانی‌ام اضافه کنم. 

ولی حالا، با مرگ غم‌انگیز آن بانو، از 

بند ســوگندی که خورده بودم، آزاد 

شده‌ام و بالاخره می‌توانم ماجرای 
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مرگ دکتر گریمزبی رویلات را 

تمـام‌وکمال بـازگـو کنم و به 

این‌همه شایعه‌ و حدس‌و‌گمانِ دیوانه‌وار پایان بدهم.

در اولین روزهای آوریل سال ۱۸۸۳، من و هولمز 

تازه با هم دوست و هم‌خانه شده بودیم. اول صبح، 

دیدم آقای شرلوک هولمز لباس‌خوابش را عوض کرده 

و حاضر‌و‌آماده کنار تختم ایستاده است. تعجب کردم، 

چون هولمز معمولاً دیر از خواب بیدار می‌شد. ساعت 

تازه هفت ‌و  نگاه کردم. وقتی دیدم  را  روی طاقچه 

پانزده دقیقه است، سگرمه‌هایم رفت توی هم. آخر، 

ساعت خواب و بیداری من، مثل بقیه‌ی عادت‌های 

روزانه‌ام منظم بود و هولمز زودتر از موعدِ بیدارشدنم، 

آمده بود سروقتم.

با کم‌رویی لبخندی تحویلم داد و گفت: »عذر می‌خوام 

بی‌خواب  همه‌مون  امروز  واتسون!  شد‌م،  مزاحمت 

شدیم؛ اول خانم هادسن بیدار شد و بعد هم من.«

»چی شده هولمز؟ جایی آتیش گرفته؟«
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»نه، یه مراجع اومده؛ خانم جوان وحشت‌زده‌‌‌ای که 

اصرار داره با من حرف بزنه. الان توی اتاق نشیمنه. 

حتماً ناچار بوده که صبح به این زودی پا شده و اومده 

این‌جا. می‌دونم خوش داری از اول در جریان پرونده‌ها 

باشی، اینه که گفتم خودت تصمیم بگیری؛ می‌خوای 

باز هم بخوابی یا بیای ماجراش رو بشنوی؟«

خواب کاملاً از سرم پریده بود و از فکر سروکله‌زدن 

با معمایی جدید هیجان‌زده شده بودم. گفتم: »اصلاً 

خوش ندارم از ماجرا عقب بمونم، دوست عزیزم!« 

هیچ‌چیز مثل دستیاری هولمز برای حل معما به‌نظرم 

لذت‌بخش نبود. تک‌تک لحظه‌هایی را که دنبال سرنخ 

می‌گشت و با منطق، جواب معماها را پیدا می‌کرد 

دوست داشتم.

رفتیم  دوتایی  عوض کردم.  را  لباس‌خوابم  فوری 

طبقه‌ی پایین و وارد اتاق نشیمن شدیم.
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فصل دوم

بانویی که هولمز می‌گفت، پیراهن سیـاه 

پوشیـده و مثـل زن‌هـای عزادار یک 

تور سیاه روی صورتش انداخته بود؛ 

برای همین نمی‌شد درست‌و‌حسابـــی 

قیافـه‌اش را دیـد. وقتی ما وارد اتاق 

شدیم، از جایش بلند شد.

هولمز با خوش‌رویی گفت: »صبح 

هولمـز  شرلـوک  مـن  خانـم.  به‌خیـر 

هستم و این آقا هم دوست و همکارم، 



دکتر واتسونه. خیالتون از ایشـون راحت باشه. هر چی 

خواستین بگین. «

بار هم که  انداخت و برای یک  نگاهی به شومینه 

شده، زحمت‌های خانم هادسن، صاحب‌خانه‌مان به 

چشمش آمد و گفت: »آها! می‌بینم که خانم هادسن 

حواسش بوده و آتیش رو روشن کرده. لطفاً بفرمایین 

شده،  بهار  می‌لرزین.  دارین  بشینین،  شومینه  کنار 

ولی دم صبح هنوز هوا سرده. الان می‌گم براتون یه 

فنجون قهوه‌ی داغ بیارن.«

هولمز با درآوردن صدای زنگ، خانم هادسن را خبر 

کرد که برایمان قهوه بیاورد. آن‌وقت، بانو روی صندلی 

کنار آتش نشست، پارچه‌ی عزا را از روی صورتــش  

بالا زد و گفــت: »بدنـم از سرما نمی‌لرزه، از ترس و 

وحشته که لرز افتاده به جونم.«

ایـن حرف توجهــم را جلــب کرد و باعث 

شد با دقت بیشتری به حرف‌هایش گوش 

و وحشت  بود  رنگ‌پریده  کنم. صورتش 
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و نگرانی توی نگاهش موج می‌زد. به‌نظرم هنوز سی 

سالش هم نشده بود، ولی موهایش به سفیدی می‌زد. 

بدجوری خسته و کوفته به نظر می‌آمد.

هولمــز که خب، معلوم بود، با تیزبینی همیشگی‌اش 

تمام این‌ نشانه‌ها را دیده و لابد نتیجه‌ای ازشان گرفته 

بود که به عقل من نمی‌رســید. من دنیــا را از زاویه‌ی 

پزشــکی نگاه می‌کردم و هولمــز از دید 

کارآگاهی. 



هولمـز  با لحـن مهربانی گفت: »دیگه نباید بترسین. 

خیلی زود همه‌چیز رو سروسامون می‌دیم. می‌بینم که 

امروز صبح با قطار اومدین این‌جا.«

خانم استونر سری به‌نشانه‌ی تأیید تکان داد.

عمداً  یا  بود  ندیده  را  دختر  واکنش  یا  هولمز که 

ندیده‌اش می‌گرفت، ادامه داد: »بلیت برگشتتون رو 

هم که تا زدین و جا دادین توی دستکش چپتون. 

حتماً آفتاب‌نزده راه افتادین، سوار درشکه‌ی شکاری 

به  برسین  تا  طی کردین  رو  جاده‌ی گِلی  و  شدین 

ایستگاه قطار.«

خانم استونر اولش زل زد به هولمز و بعد نگاهی به 

انداخت. من تازه آن  دست دستکش‌پوشِ خودش 

لحظه، لبه‌ی بلیتش را ‌دیدم که از دستکشش زده بود 

بیرون. به‌علاوه ردّ نگرانی افتاده بود توی صورتش که 

خب عجیب نبود؛ همه‌ی کسانی که از روش استنتاج1 

1. استنتاج یعنی با بررسی دقیق و موشکافانه‌ی کلیات یه مسئله به جزئیات آن برسیم 

و نتیجه‌گیری کنیم.
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هولمز خبر نداشتند، همین‌طور ماتشان می‌برد.

خانم  نکنین  »تعجب  و گفت:  زد  لبخندی  هولمز 

عزیز! آستین چپ پالتوتون گِلی شده، فقط وقتی سوار 

درشکه‌ی شکاری باشی گِل می‌پاشه بالا روی لباست، 

از همین‌جا معلوم می‌شه که سمت چپ  به‌علاوه، 

درشکه، یعنی کناردست درشکه‌چی نشسته بودین.«

بانو که کمی آرام گرفته بود، گفت: »درست می‌گین 

آقای هولمز. من امروز صبح، ساعت شش از خونه‌مـون 

با درشکـه‌ی شـکاری راه افتــادم سمـت ایستـگاه.« بعد 

دوبـاره موجـی از نگـرانی به او هجـوم آورد و چهـره‌‌اش در 

هـم رفت. گفت: »وای آقا! اگه اوضاع همین‌جوری پیش 

بره، به‌زودی عقلم رو از دست می‌دم. یکی از دوست‌هام 

که شــما قبلاً کمکش کــرده بودین، پیشــنهاد داد بیام 

پیشتون. خانم فَرینتاش رو می‌گم. آدرستون رو ایشون 

بهم داد.« بعد وقتی نگاه سردرگم هولمز را دید، اضافه 

کرد: »خواهش می‌کنم به من هم کمک کنین!« 

هولمز دفتر ثبتی را از قفسه‌ی کتاب‌ها بیرون آورد و 
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سرسری ورقش زد. همان‌طور کــه 

ــرار  ــود، تک ــه ب ــرو رفت ــر ف ــه فک ب

کرد: »فَرینتــاش...« بعد ســرش را 

چرخاند طرف من و گفت: »آهان، 

بله، پرونده‌ی تاج قرصِ‌خورشید. 

اون‌وقت‌ها هنوز با تو آشنا نشده بودم، واتسون.« 

انگار هولمز پاک حواسش پرت شده بود و به‌خاطر 

همین، تعجبی که توی صورت بانو بود، جایش را به 

نمی‌تونم  »الان  را گرفت:  حرفش  پیِ  داد.  دلخوری 

دستمزدتون رو پرداخت کنم. ولی چند هفته‌ی دیگه 

که ازدواج کنم، دستم می‌ره توی جیب خودم.«

هولمـز گفـت: »مـزد مـن همینـه کـه کار کنـم. ولـی 

شما مختارین هر وقت براتون مقدور بود، هر مبلغی 

لطفاً وضعیتتون رو  پرداخت کنین. حالا  خواستین 

موبه‌مو برامون شرح بدین. خیلی مهمه که همه‌چیز 

این‌قـدر  چـی  از  ببینـم،  بگیـن  بشـه.  روشـن  کامالً 

می‌ترسین؟«

16



بانو نفس عمیقی کشید تا قبل از تعریف‌کردن ماجرا، 

کمی خودش را آرام کند: »یه‌خرده سخته که بگم دقیقاً 

نمی‌دونم  از چی می‌ترسم. چون خودم هم درست 

می‌کرد  خیال  بود  دیگه‌ای  اگه کس  طرفم.  چی  با 

بیخودی دل‌نگرونم، ولی شما، آقای هولمز، می‌دونم 

که می‌تونین عمق وجود آدم‌ها رو جست‌وجو کنین و 

پلیدی رو توی قلبشون ببینین. شما خوب می‌دونین 

چطور باید با همچین خطری روبه‌رو شم.«

 هولمز گفت: »سراپا گوشم، خانم.«

من هم صندلی‌ام را کشیدم جلوتر که یک کلمه از 

ماجرا را از دست ندهم.

»اسم من هلن استونِره و با ناپدری‌م زندگی می‌کنم؛ 

دکتر گریمزبی رویلات. ناپدری‌م آخرین بازمانده‌ی 

خانواده‌ایه که زمانی ثروتمند بودن و چند صد 

استوک‌موران.  اسم  به  عمارتی  مالک  سال 

حالا دیگه مدت‌هاست اون ثروت به باد 

رفته و تنها چیزی که باقی مونده عمارت 
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